
 323/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال اوmahyar.shariatpanahi@gmail.com :فرد مسوول مكاتبات*

و ايران، سال او طب سنّيمجلهّ 1389 زمستان،چهارميل، شمارهتي اسلام

و اسلامونانيآموزش طب در  باستان

*يپناهعتيشراري ماهديس احمد بادكوبه،

، تهران، ايران دانشگاه تهران،اتي الهي دانشكده

 چكيده

زم،انيدر عصر عباس طبي اطبايي آشناينهينهضت ترجمه ازخي متون تاريبا بررس. فراهم آورديونانيلياصي مسلمان را با متون  طب پـس

بسميابييلام درم اس دري آموزشيها روش طب پس از اسلام،ي آموزشي از نهادهاياري كه منشأ در. باسـتان اسـت ونـانيمرسـوم در واقـع

بس،ي آموزش نظري حوزه حيدند در حالنمو را اقتباسانيونانييها از روشياري مسلمانان كمي آموزش عمليطهي كه در ريتأثنيتر شاهد

درجيرايهاوهيشنيا.ميهست و در آن وناني آموزش طب نو را مسلمانان اقتباس كردند  قـرن7درنيهمچنـ. زدندزينييهايآور ها دست به

پياز مقدمات سطوح،ي طب در همهي آموزش ابعمننيترل پس از اسلام مهم او طب رفته،شي تا ازيا در حـوزه ام، بودنديونانييمتون  امتحـان

نودخو مسلمانان،انيدانشجو و ا.آور بودند خلاق اي اطباي است كه در كنار استفادهنيا،شوديمي مقاله بررسني آنچه كه در ني مسلمان از

بيمتون برا دري آموزشيها ها با روش، آن ماراني درمان بوناني طب كه ازينود باستان متداول و ها پس از اسـلام منـشأ روشني آشنا شدند

. مسلمانان بوديطبيوزشآميها از روشياريبس

هي اسكندرن،يي، جوامع الاسكندرانمارستانيب مدارس، ونان،يآموزش طب،:واژگان كليدي

 مقدمه
يهــا، روشين اســلام تمــدي برجــستهي از فرازهــايكــي

ق موفـّر طـوهبـ هـا كه قـرن باشدمي در اسلاميآموزش پزشك

لام جهــان اســي در حــوزهيا برجــستهي اطبــاتيــتربموجـب

و آشناعر واقد. گرديده است ي اطبـاييهمراه با نهضت ترجمه

بـه حـوزهنياو ورود آثاريونانيي آثار طبنيتر مسلمان با مهم

طـي اسلامي دانش پزشك،ين اسلام تمد و در ي شـكل گرفـت

درهكـمي لذا شاهد هـست.افتيتكامل همه جانبه،دبعيها قرن

 بـه آراءي اسـلامي دورهبيـشترين ارجـاع پزشـكاناه قرننيا

و ار نوسي همچون جـاليدانشمندان يونان ...وسيباسـيو بقـراط

كه تا كنون مورد توجه قرار نگرفت. بوده است  اسـتنيا،هآنچه

آ ن،بطـي آموزشـيها روش اساساًايكه  تـازي ـپـس از اسـلام

بوده اسـتن باستا ونانيي آموزشيها حد متأثر از روشنيهم

دريزشـ آمويها روشايآو پ ونـاني طـب شيدايـ باسـتان در

؟ندا آموزش طب پس از اسلام نقش داشتهيها روش

بانيـاينهيشيـپي بررسيبرا  ابتـدا بـه سـراغديـ موضـوع

ازيهاني پزشكي در سرزم آموزش«رزيلايگري مقاله  اسلامي

ــرن او ــا هــشتم هجــري ق ــز،رفــت»ل ت ــهراي يكــياوي مقال

حهاله مقانيتر جامعاز  پـسي مباحث آموزش پزشـكيطهي در

م اوا.ديآياز اسلام به شمار منيبه  پـسهكدمايني نكته اشاره

و هم اطباي هم اطبا،از اسلام  مـسلمان وارثـانريـغي مسلمان

ه ام. بودنديونانييمشترك پزشك به  عنوان در صدد اثبـاتچيا

نمي در مقالههي فرضنيا بـي در مقالـه.ديـآي خود بر ه او تنهـا

ييهـا با ذكر مثـالم پس از اسلاجيراي آموزشيها روشيبرخ
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و اسلامونانيآموزش طب در  باستان

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 324  تي اسلام

م اري را بـه صـورت بـسيشـ منـابع آموزيو برخ ـشودياشاره

م،محدود نيـاي بـه منـشأ اصـليا اشـارهچيو ه ـبردي تنها نام

نم روش و منابع بي از معايكيي طولانيها نقل قول.دماينيها

 در كتـاب خـودزيـند الگو، مثال به طور. مقاله استنياياصل

در جهانجيراي آموزشيها روشي به برخ رانياي پزشكخيتار

پ. استتهاسلام پرداخ  شـازينشيدروس يوهي همچون هندسه،

نيـاي اطبـا از جملـهسي تدري نحوهواني از دانشجويامتحان

ا و يريـگ شـكلي منشأ اصـلي خلأ بررسزين نجايمباحث است

ا روشنيا و بـ رتبـاط آن هـا يونـانيي آموزشـيهـا روشا هـا

م و« خـود،ي در مقالـهزيـنيكتر كـسائد.دشوياحساس آداب

ايآموزش پزشك  ر،»ي اسلام راني در و  آموزشيهاشهيبه منشأ

و نهادها انآيطب و روشنيو ارتباط ي آموزشـيهـا نهادها

ــ و روشا ب ــا ــا نهاده ــيه ــانيي آموزش ــارهد خــويون ــيا اش  ي

ب در ايـن مقالـه،.است نكرده يهـا مارسـتانيآمـوزش طـب در

ش و و مكان و زمان كلي آموزشيوهيمعروف ي بررسي به طور

و برخ قـسمت. تنها نام برده شده است،جيراابعمنيشده است

اس» معالم القربة«كتابازييا خلاصه،آخر مقاله .تابن اخوه

يخي بر مطالعات تـاري حاضر مبتني در مقالهيقي تحق روش

 طــبخي تــاريل در حــوزه منــابع دســت اوي بررســقيــاز طر

درق.ه7 است كه تا قرنياسلام و  به نگارش در آمـده اسـت

عنيانيب فـوني منابع كتاب ي طبقـات الاطبـاء ابـن ابـي الانباء

،يقفطـ الحكمـاءخي الاطبـاء ابـن جلجـل، تـار بقاتط بعه،ياص

 الطـب ابـن مفتـاحم،ي ابن فاتك، الفهرست ابن ند الحكممختار

ازنيحنيو رسالهيزهة الارواح شهر زورن هندو،  بن اسـحاق

. مقاله هستندنياع منابع مورد ارجانيتر مهم

اهبي بندميتقس شـه مقالنيكار رفته در يوهيبر اساس دو

 بخـش2 خود بـهينظرش آموز. استيو عمليآموزش نظر

شـيو آموزش عموميدرون خاندان: شده استميتقس امل كـه

و مـدارس طبـي رابطه و دانشجو بخـش.ت اسـي متقابل استاد

بي آموزشـيها شامل روشزينيآموزش عمل   هـا مارسـتاني در

ش،همقالرگيديها بخش.ستا  منـابع،ي آموزشـيهـاوهيشامل

ا. طب استي امتحانيهاو روشيدرس ي نگارنده سـع نجايدر

 از منـابعيبرخـويخيل تار از منابع دست اويريگ دارد با بهره

و ارتباط روشخيمتأخر تار دري آموزشـيهـا طب منشأ  طـب

. خود روشن سازديونانيياسلام را به همتا

: دانشطبيبندميتقس.1
كليدر منابع طب به طور يه به دو شـاخيپزشكيپس از اسلام

ق بـن اسـحانيحنـ. شده استمي تقسيو طب عمليطب نظر

و طـبمي تعلـيا در جسم بـرا تنه ستني را نگريطب نظر)1(

دري گرفتن چگونگاديي در جسم برا ستني را نگريعمل  عمـل

م عق. دانديآن ي هـا دو جنبـه حرفـهي دارد كـه در همـهدهياو

ويمفهوم نظـر.طبو مانند فلسفه، وجود دارديو عملينظر

دكيكهستيننيايعمل و بخش به عنوانگري بخش آموزش

 هـر دو علـميو عملـيكـه، طـب نظـربل، استيكاربرد عمل

آنيكي، است د از و  علـميگـريها دانش اصـول طـب اسـت

ا به كار گرفتن دوي كـه بـرايمـعليعنـي، اصـولني ـاسلوب

 مقـصوديبه طور كلـ. آن دو لفظ بكار گرفته شده استي جنبه

كه از راه فراگي دانشي از طب نظرنايس ابن به اصـوليري است

پ بكهنآ بدون،مي ببريآن و روش كاربرد آن را ميكناني اسلوب

م امييگويمثلاً و سه نـوع اسـت  اصـول طـبنيـ انواع تب بر

اب امت اس  بـردن بـه اسـلوبيپـي از طب عملنايسنا، منظور

ا ايها درمان ورميچگونگ علم است مثلاًنيكاربرد و نيـ گرم

مميتعل باهك آموزديبه متعلم كرديچگونه سـ.د عمل ردناي ابن

م اديگويادامه راني اگر دوي گرفتـادي دو قسم ، صـاحب هـر

ا،ي حتّي هستيو عملينظرم عل ي كـارز هرگنهيزمني اگر در

).1(ي باشانجام نداده

به دو بخـشع)1(ه در كامل الصناعزينيمجوس لم طب را

ايو طب نظر نمايديممي تقسيو عملينظر في تعرگونهني را

حق: كنديم كـتقيشناخت يدر فكـر جـاه مطلب مـورد نظـر

باريو تـدبصي كه تشخيگرفته است، همان فكر  بـهديـ آنچـه

آبـ،ديعمل درآ و طـب عملـين بـستگه  آن اسـت كـهي دارد

جايلبمط كـه شـناخته شـدهن گرفته است، آنچناي كه در فكر

به بررس آيحسياست .ديو عمل در

يشناخت طـب عملـيه را مقدميطب نظر)1(و هند ابن

ي شناخته نشود طـب عملـيتا طب نظرتو معتقد اس دانديم

ي به افعـاليبستگ) حفظ الصحه(ي سلامترايز شوديشناخته نم

كه از قو نيدارد ميروهايو  اعـم از افعـال شـودي انسان صادر
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 پناهي شريعتو بادكوبه

325/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

تخينفسان و  ناختشـيبـرا.ي افعـال جـسمانايـلي مانند فكر

و قو و براديباا افعال باشي مزاج شناخته شود دي ـناخت مـزاج

ديعلم طب نظـر. بدن را شناختي اركان سازنده  او دگاهيـ از

اشم عل كه به تـدريعيطبيايشناخت  طـبي بـه سـوجي است

نو آموزش آن روديميعمل و طـب عملـازيها ي به عمل ندارد

ك طبنياجادياتيفيشناخت بديعي اعمال . استن در

و امـوربطـي را علـم بـه مبـاديطب نظر)1(د رش ابن

و مـوادن از بدن انـساياتيكه در واقع علم به كل دانديميعيطب

بيدر كنار آن شناخت سلامتوآني سازنده و مـوارديمـاريو

و تم بي سلامتنيبزيمنسوب به آن و مقدمـهيمـاريو ي اسـت

وحيرشـامل تـشو اسـتي اسـت كـه طـب تجربـيطب عمل

.باشدميهي ادويشناخت قوا

راي را افـادهيطـب نظـر)1(يملآنيالد شمس ،ي اعتقـاد

ب متيفيكانيبدون تعرض آنيو طب عمل داندي عمل  كـه در

ب متيفيكانيمعترض .شوندي عمل

يطب نظـر)1(ه الحكمهدر خلاص)يرازيشيليعق( بهادر

ك به طرتيفيرا علم ميقهيو لي بـا تفـص،دانـدي مباشرت عمل

و طب عمل ك علـميبدون قصد مباشرت عمل  عمـلتيـفي بـه

ز فقـطآنن كـه مقـصود از دانـستراي ـاست با مباشـرت عمـل

جز. حصول علم است  سهيـ است در مقاي علم،ي نظرءدر واقع

بـهد علم هستنبطي هر دو شاخه. استيكه عملم دوءبا جز

و تحـصميكه هر دو محتاج به تعلي معننيا و انـدليو كـسب

 بـدون قـصد،ت تنهـا دانـستن اسـي طب علمـميغرض از تعل

طب،مباشرت عمل به احوال بـدنيعي مانند علم به امور  هو علم

و طـب عملـسهي اصليها انسان مثل علم به اقسام تب يگانـه

ك و دانستن  مباشـرت آن نـه نفـسي عمل است بـراتيفيتعلم

كه مباشرت مانند علـم حفـظ الـصح  معالجـهتيـفيو علـم بـه

.امراض مانند فصد كردن

 را معرفـتي طب نظـري خاني در تحفه بن محمد محمود

چ بهتاسيضروربيطبيكه دانستن آن برا دانديمزيچند و

دلقيطر و ملي برهان يكه در طب عملـي در حالشودي حاصل

. حاصل شودزيندي از راه تقلتوانديم

د در به دو شاخزينيگري منابع و طـبيطب نظريه طب

امي تقسيعمل هي خود را ملزم به ارا مؤلف نكهي شده است بدون

ايفيتعر ).1-14( دو شاخه بداندني از

دري هر دو شاخهمي تعليبرا و اسـلام، دانـش ونـاني طب

.1: وجود داردي دو نوع روش آموزشزينيو دانش عملينظر

).ينيبال(ي آموزش عمل.2يآموزش نظر

:يآموزش نظر.2
:درون خانداني.1-2

اونانيدريك آموزش پزشخيتاريبا بررس  نكتـهني باستان به

وي آموزشـيها كه در ابتدا روشميبريميپ  بـه صـورت بـسته

طب،ي پزشكخيدر تار. بوده استيدرون خاندان نهبياسقلبيوس

. شـوديلين مدرس طب نيـز شـناخته م ـاو لين طبيب بلكه، اوا تنه

و تجربـه و طـب را فـرا دانـش،اسقلبيوس از راه مشاهده گرفتـه

ا آنگا و گسترش  بـين فرزنـدان خـود دانـشنيه شروع به تعليم

و از آن نمو  را به غير از اولاد دانشها تعهد گرفته كه اين ده است

دشيو خويشان خو ايـن رسـم تـاو تعلـيم ندهنـدگريبه كسي

رات زمان بقراط باقي مانده اس  و هر طبيبي معلومات طبـي خـود

مرايبا تنه .)1-14( گذاشتي پسرش به ارث

جاهر از قول ابومعشررگيديي چند كه ابن ابي اصيبعه در

لـين ايجـاد كه اسقلبيوس اوديگويم» لالوفا«ب بلخي در كتا 

و جنبهي كننده دري طب نبوده  طـب نداشـته دانـش خـدايي

د ع در واقـ).15( آموخته استيگرياست، بلكه او نيز از فرد

 افـرادن اختـصاصاً در درويتا زمـان بقـراط آمـوزش پزشـك

م. منسوب به خاندان اسقلبيوس باقي ماند  دليـل رسديبه نظر

ط نوع آموزش را بايد در مقدن اي بنـا بـه. دانستبس بودن

نظر نخستين نسل از دانشمندان يونان، طب امري الهي بود كه 

با ايـن روش. از جانب خدايان به اسقلبيوس وحي شده است 

بيهبآموزشي احتمال اينكه اين دانش الهي  فتدا دست نا اهلان

استفاده كنند به حداقل كاهش اغراض خود سوءيتا از آن برا

 زيرا هر پدري فرزند خـود را بهتـر از هـر اسـتادي.افتييم

و پاك شناختيم آاويدامنو پس از تاييد پرهيزكاري موزش،

م ).15(دنمويطب را آغاز

ن ليناو بـوده)وسارقليد(س پدرش هراكليد،زي استاد بقراط

كه طبيبـان بايـد بـه فرزندانـشان. است بقراط بر اين عقيده بود

او خـود در مـورد. آموزش دهنـد تـا علـم طـب از بـين نـرود 
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ب وه پسرانش اين توصيه را  تسالوس، يكي از پسرانش، كار برد

ا مزينو پس از ).15-16(ددايبه فرزندانش آموزش

ووبجيرااريبسم جهان اسلاي روش آموزشنيا در دوراند

و(پس از اسـلام نيـز  هبـ)يل هجـر در چهـار قـرن اوژهي ـبـه

مييها خاندان آنميخوري بر به پسر بـه كه طبابت در ها از پدر

م  ي آموزشـي تنهـا مرحلـهي حتـّاي مرحلهنيلو اوديرسيارث

مريز با ام،شدي نظر پدر انجام اديا  توجه داشت كـه كتهننيبه

ش اناينانوييوهيبر خلاف وي خاصديتاكم اسلاز پس  بر حفظ

در. خـوردي اسرار طبابت درون خاندان به چـشم نمـينگهدار

كه از پدرش طب آموخـت اوع در واقم اسلاخيتار لين پزشكي

 كـه در داننـديم)ص(را نضر بن حارث از خويشاوندان پيامبر 

و كشته شد اسارتبه)م624/ق2(جنگ بدر ).15( در آمد

آنيها ندان خا از كه در  از پـدر بـهيها دانش پزشـك ديگر

م :ها اشاره كردبه اين خاندانتوانيمشدهيپسر منتقل

1-ب در ال،سـ250 اين خانـدان شـش نـسل،:ختيشوعخاندان

بي رقيب بو .)17،15،1(د پزشكي اسلام

سه پسرش يوحنا،:خاندان ماسويه-2 و هر و ماسويه ميخائيـل

).19-20( مشهور زمان خود بودندجورجيس از اطباي

او بـه پـسرش سـنان بـه عنـوان يـك:خاندان ثابت بن قره-3

و كتاب  في علم الطب«طبيب آموزش داد او»الذخيره را بـراي

و جالينوس را نـزديها دانشجويان كتابو)15(ت نوش  بقراط

ب سنان نيز).21(خواندند او مي ه فرزندش كه او نيز ثابـت نـام،

م،داشت  فرزنـدش كـه بـهو اين ثابـت نيـز داديطب آموزش

م ).18،15(ددايابراهيم نام داشت پزشكي را تعليم

و:خاندان حنـين بـن اسـحاق-4 او بـه دو پـسر خـود داوود

و تعداد بسياري از كتـب جـالينوس  اسحاق طب را آموزش داد

كر را براي آن ).15(د ها ترجمه

و فرزنـدشدره خود طبيبي برجـست:ابن هبل-5 موصـل بـود

).22،15-23( احمد بن مهذب را طب آموختنيالد شمس

و:خاندان اندلسي ابن زهر-6 محمد بن عبدالملك بن بن زهر

و  ي بـهن خـواهر حتـّآخواهرش نزد پدرشان آمـوزش ديدنـد

و دختـر در معالجـه. تعليم دختر خـود پرداخـت ي ايـن مـادر

اطيهايماريب و از باي زنـان دربـار خليفـه زنان مهارت داشتند

).15( موحدي يعقوب المنصور بودند

:آموزش عمومي.2-2

م :شودياين شيوه خود به دو روش تقسيم

و شاگرد-1-2-2 : استاد

مي تعلاريدر اين روش دانشجو زير نظر يك استاد يا استادان بس

كه خود. افتييم گاهي نيز آموزش مقدماتي را زير نظر پدرش

ا  به م طبيب بود سپ رساندينجام بهسو زير نظر اساتيد ديگري

م ). 24( پرداختيتعليم

 پـدراز آموزش روش همان آموزشي سيستم بقراط زمان تا

 كـه بود اسقلبيوس خانداناز فرد ليناو بقراطاام،بود فرزند به

،آموخـتيمـي پزشـكزيـنسوياسقلب خانداناز خارج افراد به

 علمو انقراض حالدر اسقلبيوس خاندانكه كرد مشاهده زيرا

ي دارا فـرد هـر بـه گرفـت تـصميم لـذا.اسـت خطـردر طب

 نيز خود پسرانبه بقراط. دهد تعليمي پزشك،ياخلاقتيصلاح

 خـواه اسـت تعلـيم مـستحق كـه مـي متعلّهربه كرديم توصيه

 آموزش بلاد سايراهليا يوناني خواهو غريبه خواه،خويشاوند

از صــلاحيت داراي دانــشجوي يــك ايطشــر).15-16(د دهنــ

 بـه زياديلم موافق،و نيك طبع داشتن: استنياط بقرا ديدگاه

 تناسـبن داشـت پـايين،سن فطرت، نيكي طبع،يآزاد آموزش،

 مـشاوره، زمـاندرحيصـح آراء داشـتن صحبتي، خوش اندام،

).15(ماديـات بـه توجـه عدمو خشم زماندر داري خويشتن

در قالـبو گـسترده طـوربهيآموزش روشنيا اسلاماز پس

ي دارا افـراد بـه هـا مارسـتانيب مدارسدرو درآمد اسلام جهان

.شديم داده آموزشطبتيصلاح

طب:2-2-2 :مدارس

منظور از مدارس طب هر محلي در بيرون بيمارستان اسـت كـه

به يك يا چند شاگرد كه الزاماً از نزديكـان ه ـ نبودنـدم در آنجا

 متعلمـان اگـر قـادر بودنـد احتمـالاً.دشـيريس م ـپزشكي تـد 

مسيالتدر حق ابن ابي اصيبعه بـه سـه).25(دندنموي پرداخت

مـي مدرسه آندمايـنيطب در زمـان بقـراط اشـاره هـا كـه در

م :شديتدريس طب انجام

دســتگاه تعليمــي. رودس.3 كنيــدوس،.2،)قــو( كــوس.1

و   اسـاتيد آنجـا كنيدوس به سرعت از بـين رفـت زيـرا رودس

ــ. وارثــي نداشــتند زادگــاه بقــراط، بــه كــوس،يا در جزيــرهام

اوي واسطه ).15،26-16( طب باقي مانددانشحضور
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327/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

در رژيـم« كتـاب جـالينوسي با ترجمهر لين با مسلمانان او

ب  ش» حاديهايماريبراي ايـن مـدارسردي آموزشـيهـاوهيبا

حق. آشـنا شـدند  وس كـو سـه، ايـن سـه مدر از ميـان قـتيدر

دو،ت بسياري برخوردار بودند كنيدوس از اهمي  چـرا كـه ايـن

 مدارس طب بودنـد نيـزنيتريميقد، مركز هم از لحاظ قدمت

و در واقع و بعدها روم را تربيت كردند بسياري از اطباي يونان

.م6 يـا.م7قدمتش احتمالاً بين قـرنس از لحاظ زماني كنيدو 

به قرن م.م5است ولي كوس ).27،1(د گرديبر

بنيـادييها تفاوت،ا با وجود ارتباط بين اين دو مدرسه ام 

را. بين آنان حاكم بود مدرسه كنيدوس تمركـز آموزشـي خـود

و ام،براي درمان بيماري قرار داده بود  ا در كوس تمركز استادان

بويدانشجويان بر رو روك.د بيمار يهـايمـاريبينيـدوس بـر

م ب ام،دكريخاص تحقيق ي عمومي را بررسـيهايماريا كوس

رو.دنمويم ب طبقهيكنيدوس بر  ولي كـوس بـرهايماريبندي

ميرو و معتقـد بودنـد كـه كردنـدي تشخيص علل بيماري كار

ب درمان بيماري قابل اعتماد  اسـتيمـاريتر از تـشخيص علـل

)31-29،27.(

 مدرسـه كنيـدوس بـه ايـن دو نفـري از مدرسـان برجـسته

: اشاره كردتوانيم

).24(ط معاصر بقرا) EURYPHON( اورفون.1

از)CTESIAS(س كتسيا.2 اسير ايرانيان.م 398ات417او

بوبيو طب .)32،29،24(د دربار هخامنشيان

دامادش كوس پس از بقراط،ي مدرسهي از اساتيد برجسته

 جانشيننيترو بزرگ،شناس جنين)POLYBIOS(س پولي بيو 

 ديگري نيـزيها گاهي اطبا در مكان)24(د نام بر توانيم او را

م تئاتر بـزرگ به طور مثال بقراط ابتدا در آمفي.كردنديتدريس

مي جزيره چنـاررو گـاهي نيـز زيـدنمـوي كوس طب تدريس

به چنار بقراطي جلسات تدريس خود را تشكيل م ـ ددايمشهور

)33.(

پي ديگــر مدرســه زشــكي بــه طــب كــه در انتقــال دانــش

ي اسكندريه بود طبي مدرسه، اسلامي نقش داشتيهانيسرزم

به نوعي وارث دو مدرسـه و كنيـدوس بـه شـماريكه  كـوس

هفــت حكــيم اســكندراني، اصــطفن، در اســكندريه،. آمــديمــ

و  جاسيوس، ثاودوسـيوس، اكـيلاوس، انقيلائـوس، فيلاديـوس

را نحوي براي تعليم طب شانزده كتـاب طبـي جـالينوسييحي

و هـر آن انتخاب كردند و روز قـسمتي از هـا را مـورد مطالعـه

م  مو سپس مطالب آن دادنديبحث قرار و كردنديها را خلاصه

م ).15(دندنمويكلياتي تنظيم

 پزشكي اسـكندريه درس دادهيها كتاب در مدرسه16اين

هر.شديم م آنان و درك يـك شدنديروز جمع و به خوانـدن

م كه اصحاب نصراني در زمان حنين همان تندپرداخيكتاب طور

به در آموزشگاه  كه معروف ي بود بـراي مطالعـه» اسكول«هايي

م رهـاوي از قـول علـي بـن رضـوان).34(د شدنيكتابي جمع

ب علّ  از آثـاريشماريت انتخاب اين شانزده كتاب از ميان تعداد

م ب جذابيكه در اين آثار جالينوس مطال دانديجالينوس را اين

مند بـه سـاير جلب توجه دانشجوي علاقه سببكه است وردهآ

و مطالعه مآني آثار جالينوس ).35(دشيها

 ترتيـب تحـصيل در اسـكندريه را هفـت،ابن ابـي اصـيبعه

م :دانديمرحله

،الفـرق.1: چهار كتاب استي شامل مطالعهه اين مرحل

 ايـن.ني اغلوقال.4،هالنبض الصغير.3،الصغيرة الصناعة.2

دري ها مقدمه كتاب و دانـشجويان دانش ورود  طـب اسـت

د پس از گذراندن اين دوره وير امور جزئـ،  طـب دخالـت

م .كردنديعمل

:خواندنديمرا كتاب چهار اينمدوي مرتبه در

 التشريع الصغير القوي الطبيعيه، المزاج، اسطقسات،

م سوي مرتبه .خواندنديم كتاب العلل والاعراض را

و الباطنـه الاعضاء العلل تعرف كتابدو چهارم،ي مرتبه در

.شديم مطالعه الكبير النبض

مـي در مرتبه سه كتاب مطالعـه ،حميـات:شـدي پنجم اين

.نايام البحرا البحران،

مهدر اين مرتبه كتاب حيل .شدي البرء مطالعه

شي ايان اين مراتب آموزپ»تدبير الاصحاء« كتابي مطالعه

).15( بود

روش ديگري از آمـوزش)36(ء ابن مطران در بستان الاطبا

م  درا.كنديرا در اسكندريه مطرح و از قول محمد بـن شـجاع

دوهتـدريس سـت» الطـبهالمحيط بـصناع« كتاب  العـشر را در

و عمل ميسطح علمي : داندي تدريس
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ل او سـطح بـراي نـديم ابن در فهرستت نخسن چهار عنوا

و دوازده)ل اوي حلهمر(  سـطح.مدو سـطح ديگر بـراي كتاب،

تـا پـنجم هـاي كتـاب:شدمي مطالعه خود در چهار بخشمدو

 تا چهاردهم نهم هاي، كتاب)تشريح، اسطقصات، المزاج( هشتم

و الاعراض، تعرف العلل الاعضاء(  الباطنه، القوي الطبيعيه، العلل

ا النبض الكبير حميات م پـانزده كتـاب،)ايـام البحـران بحران،ل،

 برابر با فهرست) البرءهحيل(م شانزدهو كتاب) تدبير الاصحاء(

).37(م نديابن

هدف اصلي در پديد آمدن جوامع الاسكندرانيين استفاده از

 ا بـدون حواشـي دانـش اين مجموعه براي آموزش تدريجي، ام

پ آموزهنيتر اين حكما مهم. پزشكي بود زشـكي را در ايـن هاي

به سـبب اسـتفاده از روش. مجموعه جاي دادند  كارايي جوامع

در كنار روش ديگر آمـوزش پزشـكي. تعليم ترتيبي بوده است 

كه مقدمه هستندك يعني روش تقدمي،   زودتـر،ه در آن مباحثي

م كه،شدنديآموزش داده و روش شرافتي كه در آن مباحثي را

ميد هستند زودتر آموزشترفيشر  در روش ترتيبـي،شوند اده

زودتـر آمـوزش داده تـر اسـت، هـا آسـان مباحثي كـه فهـم آن

).4(نددشيم

ت آموزشي پس از اسلام نيز البته بـه طـور محـدود اين سنّ

دريبه دو مدرسها در دوران پس از اسلام تنه. ادامه يافت  طبي

دريبه نوشـته. عيون الانباء اشاره شده است  ابـن ابـي اصـيبعه

 عبدالرحيم بن علـي بـن دخـوار منـزل،.م 1225/.ق 622سال

ق خود را در بازار زرگرها در مشرق بازار خرمافروشان در دمش

و مكـان. وقف تـدريس طـب نمـود يهـا او همچنـين امـلاك

دره ديگري را وقف آن مدرس آنآكرد تا ها بـراي نگهـداري مد

به معلما  و پرداخت حقوق  گرفتهبه كارانيو دانشجون مدرسه

و وصي كه پس از خودش علي بن رحبـي در آنجـا شود ت كرد

 رسـماًآناين مدرسه يك ماه پس از فوت موسـس. تعليم كند

و علي بن رحبي جانشين دخوار گردي ).38(د افتتاح شد

منـصور است كه به ابو» السديد طبيبي مدرسه«م دوي مدرسه

ونيالد عبداالله السديد طبيب شخصي صلاح ).15( ابسته بود ايوبي

مي ديگريها منابع به مكان آندنكنينيز اشاره ها طـب كه در

م  ازي مثلاً جلسات خانه. است شدهيتدريس  يوحنا بـن ماسـويه

وتي بـود كـه در بغـداد وجـود داشـ مجـالس طبـنيتـر مجلل

م و منطق ).15( خواندنديشاگردان نزد او كتب جالينوس

تـشكيل»مجلـس عـام« بـه مجالسي معروفن برخي از معلما

فخرالـدين. رايگـان بـوديهـا كه شايد بـه معنـي كـلاس دادنديم

م مارديني و موفق، در هذب الدين ابن نقاش الدين عبدالعزيز هر سه

در).15(دمشق مجلس عام آموزش طب داشتند  گاهي نيز اسـاتيد

ميها خانه  محمـدي ثابت بن قـره در خانـه. كردندي خود تدريس

ازو عبد)39(تحصيل كرده بود بن موسي الرحيم بن دخـوار پـس

مـ طبابت در بيمارستان نوري دمـشق در خانـه   كـردياش تـدريس

م).15(  از جملـه كردنديبرخي از اطبا نيز در مساجد طب تدريس

 در مـسجد ابـن.م9/.ق3مظفر الدين محمـد رامـشاهي در قـرن

م ).25(تاسدهنمويطولون در قاهره طب تدريس

ب.3 : مارستانيآموزش عملي در
بي طبي آموزشيها به روشيدر منابع اسلام درها مارستاني در

به طـوريآموزش عمل. نشده استيا اشاره وناني پس از اسلام

در. اسـت بـوده شـاپوري جنـد مارسـتانيبريكامل تحـت تـأث 

،دي هــارون الرشــي وقتــيم هجــر در اواخــر قــرن دوقــتيحق

اد بار در بغداد نهـني نخستي گرفت براميصمت،ي عباسيفهيخل

خوي شاپور را الگويد، جند ماينسي را تاس مارستانيب شي كار

و كوش بي همهي تا با واگذارديقرار داد ديـ جد مارسـتاني امور

 از آن اقتباس كندترقيدقبه طورراي شاپوري جند،به دهشتك

بي رواج آموزش طب عملو و مارستاني در امـدار پس از اسلام

).40،41( استي نهاد آموزشنيا

 مكان آموزشي براي ورود دانشجويان بـهنيتر واقع مهم در

ا تنها تعداد معدودي از ايـن بيمارستان بود ام، پزشكيي عرصه

مـم پس از اسلاها مارستانيب از. پرداختنـديبه آموزش پزشكي

ب به وها مارستانياموري كه بر محصل طب واجب بود سركشي

و مراقبت بيمارانت بويهمراهبا وجه محصل طـب.د اساتيدش

و جـو پـرس هـاآنبيمـاران حال از از بيماران مرتباً بايست مي

علا نمود مي آنيميو مـ كه در  را بـا معلومـاتدنمـويها بروز

مطب ).39(كرديي خود مقايسه

 بـايي منابع براي آشـنانيتر از كاملييكء عيون الانبا كتاب

 بيمارستان بـانيتر مهم. استي با فعاليت آموزشييها تانمارسيب

ــ ــوانيفعاليــت آموزشــي را م ــست ت . بيمارســتان عــضدي دان

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 پناهي شريعتو بادكوبه

329/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

وي اصيبعه از قول عبيـداالله بـن جبرئيـل نحـوه ابي ابن  سـاختن

اتيالفع :كنديم بيان طورني بيمارستان عضدي را

كه عضدالدوله اين بيمارستان را در غرب پـل بغـداديزمان

ب اختس آنآهترين اطبـاي، ن زمـان را بـا حقـوق كـافي بـراي

كه تعداد آن نمواستخدام برخـي از اين تعـداد،. نفر بود24هاد

م در كنار درمان،  ابوالحـسن).15،42( پرداختنديبه آموزش نيز

ازدنمـوي در بيمارستان تـدريس م ـبكسعلي بن ابراهيم بن  و

هبـة االله بـن. كـرديسوي عضد الدوله مقرري كافي دريافت مـ

غلـباكه در زمان رياست بيمارستان عضدي درگذشت، تلميذ،

م  و سپس داديامراض بيماران را در حضور شاگردان تشخيص

م از آن و چـرا بـه فـلانديپرسيها يـا فـلان تـشخيص چگونه

هـا يكـي از مراكـزت عـضدي مـد مارسـتانبي.ندا نسخه رسيده 

و آموزشي باقي ماند  و محصلان طب از سراسـر بزرگ درماني

جهان اسلام بـراي تحـصيل طـب بـه ايـن مركـز علمـي روي

).15،33(د آوردن مي

ــتان ــربيمارسـ ب ديگـ ــه، ــود كـ ــارقين بـ ــتان ميافـ يمارسـ

در» مجلس العلـم«ايعيسي زاهد العلماء كلاس درسبن منصور

و شاگردان بسياري در اين مجلس تحـصيلدنمويمر آن برگزا

كتـابي درسـي داشـت كـه بـه صـورت لماءزاهد الع. كردنديم

و در كلاس  و پاسخ بود مـيها پرسش ايـن. شـدي او تـدريس

 حاكم ديار بكر بـود، از بناهاي نصير الدوله بن مروان تانبيمارس

و در ايــنا.كـه در دوران خلافــت القــائم بــامراالله ســاخته شــد

و مايحتاج يك بيمارستان كامل و لوازم بيمارستان جميع اسباب

).15،33( فراهم كرده بودرا 

به بيمارستان نور در نورالدين. دمشق اشاره كردي ادامه بايد

ازپـ).م1176-1146/.ق569-541(م بن زنگي اتابـك شـا  س

تاسيس ساختمان بيمارستان نوري دمشق، محمد بن ابي الحكم

م الحكـيمحمد بـن ابـ.دنمو مارستانيبنياي دار اداره را عهده 

بيمارستان) ايوان(گ روز پس از عيادت بيماران در تالار بزر هر

مـيهاو به كتاب نشستيم نورالـدين.دنمـوي پزشكي رجـوع

 بزرگي از كتاب را وقـف بيمارسـتان خـودي مجموعهنيهمچن

ها در دو مخزن در جلوي ايوان چيـده اين كتابهكاست كرده

و دانـشجويدر جلسات درس. شده بود   بـسيارياني او پزشكان

مـي او دربارهابو آمدنديم و كردنـدي مباحث پزشكي مباحثـه

مانيدانشجو اين جلسه سه ساعت طـول. خواندندي بلند كتاب

مديكشيم ).15( رفتيو سپس او به خانه

: آموزشييهاوهيش.4
و خاندان او تـ دوران بقـراط طـب را بـه طـورا اسقلبيوس

م ).15،43(د كردنيشفاهي تدريس

جالينوس نيز در شهر روم مجالس سـخراني علمـي بـر پـا

مآنو عموم مردم در داشتيم ).19(ددننمويشركت

معمولاً تحصيلات مقدماتي زير نظر پدر يا اسـاتيد ديگـري

مـمساب، ح ـغير از او بـا هندسـه،  و نجـوم آغـاز . شـدينطـق

ت مـي سـالگ17ا جالينوس دنمـويتنهـا ايـن دروس را مطالعـه

ماني دانشجوبه).15( زيـرا(بخواننـدق ابتـدا منطـدشي توصيه

م  كه با آن پزشكي فرا گرفته سـپس بـا) شـديمنطق ابزاري بود

و چهار دانش رياضي  هندسـه، حـساب،( بخشي از علم اخلاق

 هندسه بـه دانـشجوي مطالعه).39(د آشنا باش)موسيقي نجوم،

م ا هـا را تـشخيص دهـد زيـر تا بتواند شكل زخـم كرديكمك

مـيهـا زخم  كـهي در حـال شـدندي گـرد بـه دشـواري درمـان

مـيها زخم و موسـيقي بـه افتنـديي چند ضلعي به آساني التيام

مص تشخي ).39(دكريحالات مختلف نبض كمك

ي پزشـك مباحـث آمـوزش بـراي روشسه اسلام جهان در

:بود مطرح

و مباحثيمسا-1 طبيل  مقدم هستند زودتـر فـرا گرفتـه عتاًيكه

 علـم مـزاج،لي چون علم عناصر،يكه در اين روش مساشديم

معلم اخلاط،ع به ترتيب خوانده .شديلم اعضاء

شر-2 كه مترفيمباحثي  به طور مثال،شودي است مقدم داشته

م به علم اخلاط شوديآموزش از علم تشريح بدن آغاز و سپس

م و تـرفييـرا بـدن انـسان شـرز،پردازديو عناصر نيـز اسـت

شرا .غير رئيسه هستندي از اعضاترفيعضاي رئيسه

م يعنـي آنچـه بـر مـتعل، روش ديگر روش تعليمي است-3

م تر است، فهمش آسان ا شوديخوانده  همـان ترتيبـينيـو

است كه اسكندرانيان در فرا گرفتن پزشكي از آثار جالينوس

).4(د معمول داشتن

ـام  داا پس از اسلام دانشجو ملزم نبود معلّ در. شـته باشـدم

ــهمكــلاس درس، ــان حلق ــشجويان خــودي درســان در مي  دان
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و اسلامونانيآموزش طب در  باستان

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 330  تي اسلام

مـيادهي ـشاگرد متن برگز. نشستنديم و خوانـدي را بلنـد بلنـد

م هم  خـوديهـاو مطالب را در نـسخه كردنديدرسانش گوش

م م هـر علـّم. تا از صحت قرائت مطمئن شـوند كردنديتعقيب

م م آمديپرسشي را كه احتمالاً پيش يهـاو قرائت دادي توضيح

م درنيتر يكي از متداول. كردينادرست را تصحيح  كلماتي كـه

ب مه وصف تحصيل طب يعني خوانـدن طـب» قراء«ترفيكار

م گاهي از ابزارهايي چون تخته سياه يا لـوح هـم معلّ).25(بود 

م حيم مـشكلي در الـرّ يك بار عبد، به طور مثال.نمودياستفاده

پ  و براشيسخن گفتن برايش بـه چنـينل توضيح متوسي آمد

ش ).15(د ابزاري

و در ماه رمضان جلسات سخنراني بيشتر اوقات در تابستان

مـيها ها يا ساعت در شب  گـاهي اسـتادي. شـدي غروب انجام

مثل ابن تلميذ دو متخصص دستور زبان عربي به عنوان دسـتيار 

م  و هـا توضـيح اصـطلاحاتآني كه وظيفه آورديهمراه خود

).39(ها بود طرز تلفظ آن

كــاره بــ)مدرســي( در مــواردي نيــز روش اسكولاســتيك

م. رفتيم كه بحث با سوالي آغاز و سـپس شـديبه اين معني

و عل له مهييك رشته دليل ايدگرديي موضوع مطرح كه راهن تا

م   كـه بـه ايـن طـرزييها بديهي است كتاب. آمديحلي بدست

م و  فهم پزشكي را براي آنـان كـه بـر وانستتيتنظيم يافته بود

م ميا اندازهت،كردندياستاد تحصيل ).25(دكري زيادي آسان

يكي از روش .دبـوم مشهور آموزشـي در اسـلايها مباحثه

به مناظرها و ابـن بطـلان اشـارهي بن ابي اصيبعه  ابـن رضـوان

و در دسترس طلاب قراريكه به رشتهدماينيم  تحرير در آمد

ابن ابي اصيبعه كـه خـود شـاگرد).2/104،عيون الانباء(ت گرف

 كه ابتدا در امر درمان بيماران استاد را ياريديگويم،رحبي بود 

و دربــاره، ســدهنمــويمــ  شــرحي پس نــزد شــيخ رحبــي رفتــه

ــاريب ــايم آنه ــان ــرين روش درم ــهو بهت ــه مباحث ــا او ب ــا ب ه

).39(تاسپرداختهيم

يهـاو معلمـان مـتنانياز دانـشجو بـسياريي لايـزر به گفته

مي پزشكي را براي استفاده نيو بـراي تـأم كردنـدي خود استنساخ

م مخارج يا افزايش درآمد خود آن ايـن استنـساخ. فروختنـديها را

م   كه دانشجويان با آثـار متعـددي بـه طـور كامـل آشـناشديسبب

 كـسب هايي براي در عيون الانباء همچنين به رحله.)25(دشدنيم

م به طـور مثـال جـالينوس.ميخوريدانش طب در قبل از اسلام بر

ر به شهرهاي آتن  و از محـضر اسـاتيدي، و اسكندريه سفر كرد وم

و كلئوپاتر  ي مـشاهدهياو بـرا. بهره برد) قلاوبطره(ا چون آرمينس

و برا  عمـلي نحـوهي مشاهدهيمعادن قلقطان به قبرس سفر كرد

و در مصر) گل مختوم(م طين مختو به جزير لمنوس مسافرت كرد

و  و افيـون پرداخـژهيبه ت در سيوط بـه بررسـي گياهـان دارويـي

)15،44،45.(

:منابع آموزشي.5
 صـورت بـهطب آموزش بقراط زمانتا اسقلبيوس زمان از

شديم منتقل سينهبه سينه پسربه پدرازوشديم انجام شفاهي

 بـه شـديمـ نوشـته مطـالبي نيز محدود بسيار صورتبه اگرو

).16(نشوند آگاهآناز غريبه افرادتا بود رمز صورت

رايا بقراط مشاهده كرد كه دانـشجويان طـب آراء باطلـه

نپ اند، فرا گرفته .دمايـس تصميم گرفت مباحث طب را تدوين

ن جالينوس از بقراط نقل قول كرده است كـه كتـاب قـاطيطريو

اسـت كـه بايـد دانـشجويان آن را لـين كتـابي او) دكان طبيب(

د  و از ا سـوگندنامهي)الايمان( كتب مهم العهدگريمطالعه كنند

كه آن را برا و اسـاتيد طـب نوشـته اسـياست ت دانـشجويان

در واقع بقراط براي جـدا سـاختن طـب از خرافـات بـه).15(

و برافيتأل اشي اين منظور معلومـات تجربـي كتاب پرداخت

و بخـشي).24،46(د نمونيدوس را تدوينك در مدارس كوس

اي ـبـه طـور مـستقيم از آثار بقـراط بـا نـام مجموعـه بقراطـي 

و پس از اسـلاريغ هبـم مستقيم به عنوان منبع مهم آموزشي قبل

م : كه شامل اين موضوعات استديآيشمار

ــف ــات:ال ــا.ب،كلي و وظ ــضاءيكالبدشناســي .ج،ف الاع

سـيب شناسـيآ.ز،عموميسيب شناسيآ.د،ستورات غذاييد

.ل،شم پزشـكيچ.و،راحيج.ه،رمان شناسيد.م،اختصاصي

و كودكايهايماريب ).24(ن زنان

:يها اين مجموعه شامل دوازده كتاب است با نام

.4،الاهويه والمياه والبلـدان.3،نالانساةطبيع.2،الاجنه.1

، اوجاع النساء.7،هالامراض الحاد.6،هالمعرفهتقدم.5،الفصول

ــدميا.8 ــد(اپيـ ــراض الوافـ ــلا.9،)هامـ ــذا.10،طاخـ ،ءالغـ

و.12،نقاطيطريو. 11 ).15(ر الجب الكسر
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في مراتب قرائت«و» الفينكس«جالينوس در دو كتاب خود

راآني مطالعـهبيـو ترتدخويبرخي از آثار آموزش» كتبه هـا

مـ. آورده است  ل كتـاب بايـد او هـر محـصل طـبديـگوياو

).15(دا بخوانر»الفرق«

ده بـود نمـوفيجالينوس در موضوع طب، شانزده كتاب تأل

و شرط كـرد هـر  كه به ترتيب هر كدام را بر ديگري برتري داد

م كه و بدون برهان خواهديدانشجوي طب  اين علم را با تقليد

گ ما،ها را بخواند ام كتابنيارديفرا كه كهدخواهيدانشجويي

و از رو و برهـان فـرا گيـرديعلم طب را از روي اجتهاد  دليل

آيبايد براي آشنا »في مراتب قرائـت كتبـه«ب كتا،ني با شرايط

).19(د را مطالعه كن

ت پزشكان يوناني در اسـكندريه متوجـه شـدند محـال اسـ

لذا آثار جـالينوس،د آثار جالينوس را فرا گيري دانشجويي همه

به صورت  و سـپس ايـن آثـار را نموتـاب تنظـيمك16را دنـد

).35(د خلاصه نمودن

يه خلاصـهيـ با هـدف ارا.م6اين مجموعه در حدود قرن

اسـكندرانيين. از آثار جالينوس در اسكندريه پديد آمديآموزش

را،در آثار جالينوس تغييراتي دادند   در بعضي موارد چند عنوان

و كتاب و جديدييها در هم ادغام نمودند  بـااي ـپديد آوردند

هــا را خــاص دانــشجويان پزشــكيآنيتغييــر كــاربرد آموزشــ

 كتـاب الفـرق،آمده استء دند، در ترتيبي كه در عيون الانبا نمو

و كتاب تدبير الاصحاء كتاب آخر استكتاب او :ل

كهاي مقاله:الفرق-1 بدانش مختلفيها فرقه است اني طب را

اشدماينيم و و ادلهو وجوه افتراق ي گانـهسهيها فرقهي تراك

و كدام فرقه مورد اعتماد است . طب چيست

كـه اسـتاي مقالـه،)ه الطبيـهفي الـصناع(ه الصغيرهفي الصناع-2

و درآمد  جالينوس آن را خطـاب. براي علم پزشكي استيمدخل

آ بيان ننموده است، به دانشجويان  هم شـاملن زيرا منفعت خواندن

و هم  و هدف از تألن شامل پزشكا دانشجويان  كتاب ايـنفياست

ايـن. مطالب مهم طب را با گفتار كوتـاه بيـان كنـدي است كه همه

يرا اسـتاد بـا ايـن كتـابز.تكتاب براي هر دو گروه با اهميت اس 

وي همه  مباحث طب را بـه صـورت اجمـال در ذهـن خـود دارد

مآسپس از آن به جزء جزء ت گرددين مباحث باز لخـيصو شـرح

ميها آن را از كتابيهاو برهان .ابديي مشروح در

در. آورده شـده اسـت در يك مقالـه:النبض الصغير-3 حنـين

راي رساله و« خود عنوان كتاب الـيفي النـبض الـي طـوثرون

كهفيدف از تأله.آورده است» سائر المتعلمين   كتاب هر آنچه

هـاآنينه همه،قسام نبضا نبض بداند،ي بايد درباره دانشجو

آن بلكه آن به درك كه دانشجو قادر . ها است ها

جالينوس آن را بـراي دانـشجويان: در دو مقاله:الي اغلوقن-4

 كـهييهـا آن را در شـمار كتـابنا اسكندرانيي اماست، ننوشته 

به دانشجو . اند قرار داده، استانيخطاب

 بدني ارهدر يك مقاله درب):علي راي بقراط(ت اسطقسا-5

و هر چيزي كه مورد نياز بدن انسان .تاسآورده شده انسان

طبا ين كتاب مخصوص كساني است كه قصد تكميل علم

.دارند را

ابـن ابـي اصـيبعه. آورده شـده اسـت المزاج در سـه مقالـه-6

 تكميـل اطلاعـات بايـدايكه پـس از ايـن كتـاب بـرديگويم

هالفاضلهي الهيئف البدن،ي الخصبف،هالمفرده الادوييها كتاب

.جالينوس را مطالعه كرد

پـس از ايـن كتـاب. آمده است القواي الطبيعيه در سه مقاله-7

به عنوان مكمل بايـد كتـاب فـي المنـي،  وي آراء ف ـنيز  بقـراط

.ي منافع الاعضاء را خواندفن،وفلاطا

ا: التشريح الصغير-8 و ازنيدر پنج مقاله  كتـاب را اسـكندرانيين

لتـشريحا شريح العضل،ت مع كردن چهار كتاب التشريح العظام،ج

و الضوارب پديد آوردندا العصب، . لتشريح العروق غير الضوارب

 كتاب ديگر،. شده استفيكتاب التشريح العظام در يك مقاله تأل

في العضل در يـك مقالـه را جـالينوس خطـاب بـه دانـشجويان

ــ ار كتــب خطــاب بــها اهــل اســكندريه آن را در شــمننوشــته ام

كــرده شــامل كتــب التــشريح العــصب، دانــشجويان وارد  انــد كــه

و الضوارب مـ و از جمـع باشـديالتشريح العروق غير الضوارب

.كتاب التشريح الصغيردر پنج مقاله پديد آمد ها، اين كتاب

و-9 كه توسط اسكندرانيين:الاعراض في العلل در شش مقاله

اسـباب ناف الامـراض، جمع شده اسـت كـه شـامل كتـب اص ـ

م و اصناف الاعراض .شديالامراض

: قالـهم6رد)المواضع الآلمه(الباطنه تعرف العلل الاعضاء-10

به عنوان كتاب يازده مم اين كتاب را ابن هندو .كنديمعرفي

ميقاله كـه بـه چهـار قـسم تقـسم16در: النبض الكبير- 11
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در.3،نـبض بـر در استدلال.2،در اقسام نبض.1:شوديم

در اخطارهــايي كــه از نــبض بدســت.4، نــبضيهــا سـبب

ن اين كتـاب را در ترتيـب خـود بـه عنـوا ابن هندو.ديآيم

.كتاب دهم آورده است

ابـن. آورده شـده اسـت في اصناف الحميات در دو مقالـه-12

. آورده استچهاردهمهندو اين كتاب را در ترتيب خود كتاب 

م شاملالبحران-13 ر. است قالهسه بـها ابن هندو ايـن كتـاب

.عنوان كتاب دوازدهم آورده است

ابن هنـدو ايـن. آورده شده است در سه مقاله ايام البحران-14

.خود كتاب سيزدهم آورده استب كتاب را در ترتي

و مقاله14در البرءهحيل-15 يهـا بايد همـراه آن كتـاب است

و المعجونــات را نيــز داروهــاي مركــب، قاطاجــانس، الميــامير

.مطالعه كرد

فـي«همـراه بايـد كـه اسـت در شش مقالهه تدبير الاصح-16

و رداءتف«و»هشرائط الرياض  في التدبير«و»هي جودة الكيموس

).15،34،2،4(مطالعه گردد» الملطف

كه در عيو به عنوان منـابع درسـين از ديگر كتب جالينوس

با  و ستديمعرفي شده بخوانده شودالعشره پس از ه اين كتـب،

: اشاره كردتوانيم

في سوء الشم،هآل النـبض،هالتنفس، فـي منفعـ علل التنفس،

وهفي حرك  في حرك الصدر في الصوت، فـي،هالمعتاسـهالرئه،

).15(ضفي اوقات الامرا ادوار الحميات،

مها ابوالخير بن خمار استاد ابن هندو از اسكندراني د كنـيانتقاد

اوا زير در لازم را درست جمع نكردهيها آنان كتاب، به نظر و انـد

بي هوا، باب غذا،  و دارو آن توجهي شده است ها نيـز نيز در ترتيب

و  اشتباه شده است زيرا جالينوس شخصاً از موضوع تـشريح آغـاز

و سـپس اسطقـسايلهأسپس به مس  و افعال ،4(د رسـيمـت قوي

 آموزشي يونـان باسـتان ترجمـه تمام منابع،هدر نهضت ترجم ). 15

و در سطوح مختلف مـورد اسـتفاده و اسـاتيد قـرارب طـلاي شد

ت پزشكان مسلمان در آغاز از آثار اصلي جـالينوس بـه علـّ. گرفت

و اطناب آن و تا اندازه تفصيل  يـكي تناقضاتشان كـه عرضـهيا ها

پ و و منسجم م وستهيساختمان نظري ا سـاختي را دشوار سـتفاده،

لكه سراغ جوامـع رفتنـد كـه در آن ظـاهراً كـار وحـدتب ند،نكرد

و هماهنگ سازي نظر   جـالينوس از قبـل صـورتيهـاهي ـبخشي

دريهـا جـالينوس در نـسخهي البته آثـار اصـل،بود پذيرفته  بـسيار

و از آن م جريان بود و اقتباس آنشديها مرتباً اخذ و، به هـا شـرح

مـريتفس  شـفاهي بـهميو تعلـو بـه منظـور آمـوزش شـدي نوشته

از. بيـرون آورده شـدخپاسـو صورت پرسش البتـه پـس از گـذر

بـي مرحله و اقتبـاس، مـا  آثـار اطبـاي مـسلمان نيـز بـره ترجمـه

مميخوريم .گرفتندي كه به عنوان منابع آموزشي مورد استفاده قرار

م :برديابن ابي اصيبعه از اين كتب نام

دي.2،سينا قانون ابن-1 كه اين كتاب را مهم النبات نيتـر نوري

و مرجع در زمينـه  داروشناسـي گيـاهي معرفـيي كتاب درسي

).15(كرده است

و ترتيـب مطالعـه راآني نظامي عروضـي منـابع آموزشـي هـا

مگونهنيا :دهدي شرح

مدخل رازي كتـبل حنين،يسامل فصول بقراط، براي سال او

بـيم ذخيـره در سـال دو. اساسي است  المنـصورين قـره، ثابـت

و رازي، اگـر دانـشجويي. احمد بن فـرجةكفاي الاغراض جرجاني

عمي قصد داشت مطالعه  و و نظريترقي بيشتر ي در اصول فلسفي

العـشره سـتيهـا تا كتـاب است انجام دهد توصيه شدههايماريب

ط الحاوي رازي جالينوس،  صد فصل ابوسـهل،ب ملكي مجوسي،،

).48( جرجاني را مطالعه كنديهذخيروسينا قانون ابن

و هم قـانون كتـب بـسيار حجيمـي بودنـد كـه هم الحاوي

م  نه و نـه آن توانـستيدانشجو معمولاً هـا را خريـداري كنـد

ييهـا خلاصـهيو حتـّييهـا لذا از اين منابع خلاصه،استنساخ

آن خلاصه كه شايد بتوان به اصـطلاح امـروزي فراهم شد ها را

و پزشكي كتابچه هـا هـر كـسي اين خلاصـهي با تهيهي خواند

بن ابيا.ها را خريداري يا استنساخ كندبه آساني آن توانستيم

م اصيبعه به برخي از اين كتابچه :كنديها اشاره

ويالمسا الشامل في الطب جعلـه علـي،االعلم الجوابات زاهدل

وأطريق المس و له ).15(الخطاب ابول العم الجواب في العلم

:روش امتحان.6
به روش در يونـان بـسيار محـدودا امتحان از اطبـيها در منابع

ماما.اشاره شده است   مهـم بـري ند نمونـهچبها پس از اسلام

معروف در رابطـه بـايهبن ابي اصيبعه از دو حادثا.ميخوريم

م   روي.م9/.ه3ل قرنيل در اوا اوي حادثه. كنديامتحانات ياد
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333/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

قلابـي بـه گروهـي از داروسـازاني صورتي از داروهـا داد كه

نآ.و از آنان خواستند كه ايـن داروهـا را فـراهم سـازندد دادن

ا كه نسخهز دسته ط ها را پيچيدند داروسازاني و، نانيآ رد كردند

).15(د بقا شدنامعني است، كه گفتند صورت مزبور بي

پ دوي حادثه م آمد كه خليفه مقتدرشيم وقتي لع شد كـهط،

پس خليفه دسـتور داد كـهت مريض فلان پزشك جان داده اس 

نگـاهآ.بابت كندط كسي حق ندارد پيش از اينكه امتحان بدهد، 

 اطباي بغـداد امتحـان بـه عمـلي سنان بن ثابت بن قره از همه 

 ـام).15(د آور و پ ازسا اين امتحان تنها در زمان او برقرار بود

دبيش مرگ ن ابراهيم بن سنا.تيافج وباره روا سوادي در بغداد

و وظيفـه ي رئيس پزشكان بغداد امتحان را دوباره برقـرار كـرد

به ابوسعيد يماني بصري محول ).39(د نموگرفتن امتحان را

ا دو قرن بعد  بن تلميذ، پس از اينكه رئـيس الاطبـاء بغـداد،

 طـبي دربـارهاشي مردي را امتحان كـرد كـه فهـم علمـ،شد

بوي تجربهضعيف ولي ).15(د عملي او زياد

به مواردي از امتحان از چشم ،نپزشكا ابن بطلان در كتابش

ــاج ــصادا،نراح ــازانف ــت)49(نو داروس ــرده اس ــاره ك . اش

و رسـاله همچنين تعداد زيادي از كتاب،ابن ابي اصيبعه يهـا ها

:جمله رايج امتحاني را ذكر كرده است از

فهنا بن ماسوي الطبيب يوح محنة في،ءي امتحان الاطبا، مقالة

مقالـة فـي امتحـان الاطبـاءويامتحان الاطباء ابوسـعيد اليمـام 

ي پزشك بزرگي ماننـد رازي حتّ).15(ر حسن بن سوا الخير ابو

ميزمان  براي رفع نابينايي خود مورد عمل چـشم خواستيكه

را جراح را مورد آزمايش قـرار داد تـا صـلاحيت،قرار گيرد  او

).39(د بررسي كن

:گيري نتيجه
و آشـنا  مـسلمانان بـا متـون طبـيييهمراه با نهضت ترجمـه

و منابع رايج آموزش طـب در يونـانو روشياطباي يونان ها

و   طبي اسـكندريه كـه خـود بـه نـوعي وارثي مدرسهژهيبه

و كنيدوس بود، آموزش طب در اسـلام دچـار مدارس كوس

و شــكوفايي شــد وزش درون خانــداني از زمــان آمــ. تحــول

وم خاندان اسقلبيوس تا ظهور اسلا  در يونان بسيار رايج بـود

آليا اي برجـستههـ پس از اسـلام نيـز بـا خانـدان   همچـون

كـهميخـوريبـر م ـ... خاندان حنـين بـن اسـحاق،ختيشوعب 

آنامعلوم ها نسل به نسل از پـدر بـه پـسر منتقـلت طبي در

درو اين سنّشديم .م منشأ يوناني داردسلاات

تاي در حوزه  آموزش طب توسط استاد نيز از دوران بقراط

 بـه افـراد بـا صـلاحيت اخلاقـي آمـوزشءظهور اسـلام، اطبـا

طور بسيار گـسترده شـاهد ايـنبهو پس از اسلام نيز دادنديم

. هستيميروش آموزش

ي مدرسـهريمدارس طب پس از اسلام بسيار زياد تحت تأث

بـ،ريه بودند طبي اسكند  تعـداد معـدودي از ايـنه هرچند تنها

م .ميخوريمدارس بر

ب  هـا مارسـتاني در بخش آموزش عملي، آموزش بـاليني در

م و كمتـرريو تحت تأثشديانجام  بيمارستان جندي شاپور بود

م به چشم .خوردياثري از يونان باستان

ش  مسلمانان از تحصيلات مقـدماتي تـايآموزشيهاوهيدر

 يونـان باسـتان بـسياري آموزشـيهـا از روشيهاي علم رحله

ب ام،اقتباس كردند .دست زدندييهاينوآورها خود نيز

بـه طـور كامـل.ق4 تا قرني منابع آموزشيا در حوزه ام 

 بقراط به عنوان منـابع،ايي همچون جالينوس آثار اطباي برجسته

رفته تـدريس اصلي در تمام سطوح از مقدماتي تا پيـشيآموزش

وشديم به؛  طبي كه البتـهي برخي آثار برجسته بعد از اين قرن

 همچـونميخـوريخود نيز متأثر از متون طبي يونان بود بـر مـ

و قانون ابـنيالحاو و ذخيـره رازي رد. خوارزمـشاهيي سـينا

اسري، تأثء امتحان از اطباي حوزه .ت يونانيان در حداقل
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 پناهي شريعتو بادكوبه
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